
چكيده
شــاهنامة رشيدا با 93 نگارة بدون رقم، متعلق به قرن يازده ه.ق محفوظ در موزة كاخ گلستان، يكى از شاهنامه هاى 
مهم دورة صفويه به شــمار مى رود. خوشنويسى و نگارش زيباى آن به عبدالرشــيد ديلمى منسوب بوده؛ ازاين رو به 

شاهنامة «رشيدا» معروف شده است.
به دليل اينكه اين شاهنامه امضا و شناسه اى ندارد، اين مقاله به بررسى شيوه هاى شكل گيرى در نگاره ها پرداخته 
و همچنين هنرمندان آن را شناسايى و معرفى كرده است. سؤال اصلى پژوهش اين است كه نگاره هاى اين شاهنامه، 
هويتى مشخص از مكتب نقاشى اصفهان دارند يا مى توان از شيوة اجرايى نگاره ها به شناسايى هنرمندان آن پى برد؟
اين پژوهش با روش بررســى تحليلى و تطبيقى آثار به جامانده از هنرمندان مكتب اصفهان با نگاره هاى شاهنامة 
رشــيدا به اين نتيجه دست يافته است: نقاشى هاى اين نســخه از منظر ساختار تصويرى، رنگ بندى، پيكره نگارى و 
شــيوة اجرايى با نقاشى اصفهان و ويژگى هاى بصرى آثار دو تن از نقاشــان اين دوره، يعنى محمد يوسف و محمد 

قاسم انطباق دارند.

كليدواژه ها: شاهنامة  رشيدا، نگارگرى ايرانى، مكتب اصفهان، شيوة اجرايى.

نگاهى به شيوه هاى شكل گيرى نگاره هاى شاهنامة رشيدا

زهرا پاكزاد1

1Zahrapakzad@ymail.com- استاديار گروه نقاشي، دانشگاه الزهرا (س)  

1- مقدمه
ميان نســخه هاى مصورى كه تحولات مكتب اصفهان را 
نشان مى دهد، مى توان به نقاشى هاى شاهنامة رشيدا اشاره 
كرد. اين شــاهنامه از نسخه هاى مصور مكتب اصفهان و 
مربوط به ســدة يازده ه.ق است كه در حال حاضر در كاخ 
گلســتان به شمارة 2239 نگهدارى مى شود. اين نسخه به 
قطع رحلى، در 723 صفحه نگارش شده و 93 نگارة بدون 

رقم دارد.
كتابت آن به عبدالرشــيد ديلمى، خواهرزاده و شاگرد 

ميرعماد، منســوب اســت و از اين رو به شاهنامة «رشيدا» 
معروف شده است. اين شاهنامه ناتمام بوده و با داستان مرگ 
فريبرز و بيژن همراه با كيخسرو در برف خاتمه مى يابد. در 
صفحة آستر بدرقة اين نسخه، مُهر ميرزامهدى استرآبادى 
و  فتحعلى شاه  ناصرالدين شاه،  نادرشــاه)،  (منشى الممالك 
قاجار)  فتحعلى شاه  (منشــى الممالك  موسوى  عبدالوهاب 

وجود دارد (آتاباى، 1356: 806)، (تصوير1).
نگاره هاى اين نســخه با كمترين تضاد رنگى در عين 
لطافت با نقطه پردازهاى درشت همچون خطوط نرم و سيال 

تاريخ دريافت: 91/6/5
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اجرا شده اند. تكنيك اجرايى نگاره ها و شيوة هاشورپردازها، 
نگاره هاى مكتب اصفهان را نشان مى دهد.

اين شــاهنامه، بدون رقم است. اغلب نسخه شناسان، 
مانند رابينسون، الينور ســيمز و بيانى نگاره هاى شاهنامة 
رشيدا را متعلق به نگارگران عهد شاه عباس دوم مى دانند. 
اگر نگاره هاى اين شاهنامه به دقت بررسى شوند، مشخص 
مى شــود كه حداقل دو شخصيت مجزا از هنرمندان، مانند 
محمد يوســف و محمد قاسم در شــكل گيرى آن دست 
داشته اند. نگاره هاى اين مجموعه داراى رنگ هاى درخشان 
و مقدار زيادى طلايى، ســبز ماشى و قرمز هاى متنوع اند و 
از منظر تنظيم فضا، ســاختار و اجرا كيفيتى كاملاً مشابه، 
نســبت به ساير نگاره هاى مكتب اصفهان دارند. درنتيجه، 
مشخص مى شود كه علاوه بر محمد يوسف و محمد قاسم، 
نگارگران ديگر نيز در تهيّة اين شــاهنامه شركت داشته اند 
كه نام آن ها مشخص نيست. نگاره هاى شاهنامة رشيدا از 
لحاظ طيف رنگى و فضاسازى به شاهنامة سن  پطرزبورگ 

بسيار شبيه است.
آنچه شــاهنامة رشيدا را از ســاير شاهنامه هاى عصر 
صفويــه متمايز مى كند، نگاره هاى اســتثنايى آن اســت. 
طراحى نقش ها و تركيب عناصر اين نقاشــى ها بر مبناى 
ســنت نگارگرى اصفهان است و از نمونه هاى جالب توجه 
آن به شــمار مى آيد. تكنيــك اجرايى نگاره هــا، ارتباط و 
پيوستگى آن ها را به مكتب اصفهان به ويژه نيمة  دوم قرن 

يازده ه.ق نشان مى دهد.
در نگاره هاى اين نسخه، ترسيم چهره ها، همچون ساير 
آثار مكتب اصفهان از صورت دو بعُدى كه سنت نگارگري 
ايرانى بوده خارج شــده است و تكنيك اجرايى نگاره ها با 
شيوة   پرداز و قلم هاى درشت و آزادي عمل نگارگر همراه 
است. خلاقيت حاكم بر اين آثار و اشتراك هاى بصرى بين 
آن ها و رعايت اصول مصورسازى سنتى، ساختار تصويرى 
معين و مشــخص را در ميان نگاره هاى شــاهنامة رشيدا 

نشان مى دهد.
نقاشى هاى اين شــاهنامه به لحاظ روش هاى اجرايى، 
ســبك و اصول زيبايى شناسى مشــترك و در عين حال 

هريك از آن ها شــيوه هاى شــخصى نيــز دارند و به اين 
ترتيب شيوه هاى شخصى نگارگران، نگاره ها را از يكديگر 

قابل تفكيك مى كند.
نگاره هاى شاهنامة رشيدا، ويژگى هاى بصرى و اجرايى 
خاصى را نشان مى دهند كه در آثار دو هنرمند: محمد قاسم 
و محمد يوسف (پيروان رضا عباسى) وجود دارد. نداشتن رقم 
نقاش، شناسايى و معرفى دقيق هنرمندان اين نسخة مصور 
را دشــوار مى  كند. بررسى تطبيقى نمونه هاى نگارگرى كه 
اشتراك هاى بصرى، ساختارى و اجرايى دارند، به شناخت 

دقيق تر نگارگران اين شاهنامه مدد مى رساند.
هدف اصلى اين مقاله، دســتيابى به زيبايى شناســى 
و شــاخصه هاى شــيوه هاى حاكم بر نگاره هاى شاهنامة 

رشيداست.

2- پيشينة تحقيق
كتاب فهرســت ديوان هــاى خطى كتابخانه ســلطنتى 
به كوشــش بدرى آتابــاى (1356) اولين اثرى اســت كه 
به لحاظ تاريخ انتشار، در آن از شاهنامة رشيدا نام برده شده 
است. در اين كتاب، معرفى شاهنامة  رشيدا به صورت برگة  

شناسايى كتابخانه اى، انجام شده است.
منبــع دوم كتــاب نامورنامه به كوشــش عبدالمجيد 
شــريف زاده (1370) است كه مطالب آن نيز در حد معرفى 
نســخه هاى خطى بوده و اطلاعــات آن از آنچه در كتاب 

آتاباى آمده نيزكمتر است.
منبع سوم، كتاب نسخ خطى و گنجينه هاى كاخ موزة 
گلســتان به كوشش محمدحسن سمســار (1379) است. 
مطالب اين كتاب نيز همچون نوشــتة بدرى آتاباى بوده 

و معرفى شاهنامة رشيدا در آن بيش از كتاب اول نيست.
شاهكارهاى نگارگرى ايرانى به كوشش عبدالمجيد حسينى  
راد نيز از منابعى است كه به طور مختصر و كلى، ويژگى هاى 

نگاره هاى شاهنامة رشيدا را به شرح ذيل آورده است:
«نگاره هاى اين نسخه با رنگ هاى لطيف و پردازهاى 
درشــت و خطوط آزاد پرداخت شــده اند و شيوة پردازهاى 
آن يادآور شــيوة آزاد مكتب تركمان و تصاوير خاوران نامه  6
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است.» (حسينى  راد، 1384: 337).
و در آخــر، يعقوب آژنــد در كتاب مكتــب اصفهان، 
نگاره هاى شاهنامة رشــيدا را سبكى يكدست و هماهنگ 
و هاشــورپرداز مى داند. درحالى كه پژوهش حاضر تلاش 
مى كند تا علاوه بر مطالعة شــيوة اجرايى نگاره ها و تحليل 
عناصر زيبايى شناسى، هنرمندان آثار ناشناخته را شناسايى 

و معرفى كند (آژند، 1385: 74).

3- روش تحقيق
اين تحقيق با بررســى تحليلى و تطبيقى آثار به جامانده از 
هنرمندان مكتب اصفهان با نگاره هاى رشيداف، هنرمندان 

آن را معرفى مى كند.

4- نگاه تاريخى به مكتب اصفهان
نگارگــري مكتب اصفهان بر اســاس تقاضــاي جامعه و 
حكومت و با توجه به ســنت هاي گذشتة نگارگري ايراني، 
تغيير و نوآوري ايجاد كرده است. با توجه به كاهش نقش 
دربار در ســفارش نســخه پردازي، گرايش به اسلوب هاي 
جديد كه واقع گرايي را تشــويق مي كرد، در اين آثار بيشتر 
مشاهده مى شــود. علاقة اشــراف به تصاحب نگاره هاي 
تك برگ در فضاي خالي، ســرعت عمــل هنرمند را بالا 
مي بــرد و امكان پذيرش ســفارش هاي بيشــتر را فراهم 
مي كرد. اين امر نشانگر نقش قدرت خلاقيت و توانمندي 

نگارگر ايراني مكتب اصفهان است.
ذوق و خلاقيت آقارضا و حمايت شــاه عباس، موجب 
ابداع ســبكى جديد در نقاشى و هنر اين عصر شده است. 
ابداع اين شــيوة جديد فقط در ســبك هنــرى (عناصر و 
جزئيات) خلاصه نمى شــود؛ بلكه ايــن عناصر و جزئيات 
به گونه اى جديد از نقاشــى خاتمه داد و در نقاشــى ايرانى 
مكتب اصفهان، تحولى جديد ايجاد شــد كه بازتاب روش 
هنرى، بيان كنندة دســتگاه فكرى، اعتقــادى، اقتصادى، 

اجتماعى و فرهنگى اين دوره است.
در اين دوره، هنر و نقاشــى از عالــم خيال و فضاى 
معنــوى دور و به عالم واقع و تعقل نزديك شــد. روابط با 

كشــورهاى اروپايى به فرهنگ و هنر ايران بيش از پيش 
نفوذ يافت؛ به طورى كه توجه بــه جنبه هاى واقع گرايى از 

تأثيرات نقاشى اروپايى بود.
در ايــن زمان، مضمون و محتوا در شــعر و ادبيات از 
عالم معنويت و مجردات فاصله گرفت و شــعر حماسى و 
مرثيه سرايى، مانند شاهنامه نگارى و شاهنامه خوانى نيز به 

موازات آن رونق گرفت.
آثار مكتــب اصفهان، نگاه واقع گرايانــة هنرمندان را 
نشــان مى داد. در آثار اين دوره، خطوط قلم گيرى با نازكى 
و ضخامت بســيار روان و آزاد به ويژه در ترسيم دستارها، 
آستين ها و شال كمرها با ضربه هاى سريع قلم مو و مركب 

تصوير1: صفحة آستر بدرقة شاهنامة رشيدا، بخش 
نسخ خطي، كاخ موزة گلستان، تهران-(آرشيو 

7بخش نسخ خطى موزة كاخ گلستان)
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اجرا مى شد. تناسب اندام پيكرة آدميان به غايت زيبا، بلند 
و رعنا ترسيم مي شد. گردش و حركت خوش فرم پيكره ها 
هماهنگ با كليت تصوير همراه با ســايه و نيم سايه هاى 
بســيار ظريف و دقيق به وســيله خط به اجرا درمى آمد. در 
مكتــب اصفهان، طراحي خطي بــر عنصر رنگ حاكميت 

مي يابد و قلم گيري ها با تأكيد بر خط رايج مى شود.
انســان در نگاره هاى مكتب اصفهــان، جزء كوچكي 
از مجموعه تصوير محســوب نمى شد؛ بلكه پيكرة انسانى 
كل صفحه را اشــغال مى كرد. توجه به تناسب ها در اندام 
و حجم پــردازى، نور و سايه روشــن از ويژگى هاى بصرى 
و ســبك نقاشــى مكتب اصفهان به شــمار مى آيد و اين 
خصوصيت، نقاشــى اين دوره را به زمينى شــدن نزديك 

مى  كند.
قلم گيرى هاى آزاد و ترســيم چهرة  جوانــان زيبا در 
آثــار پيروان رضا عباســى، مانند محمد يوســف و محمد 
قاسم به كار رفته است. نحوة ايســتادن و حالت پيكره ها، 
موهاى كنار گوش ها و روى گونه از عواملى اســت كه در 
مكتب نقاشــى اصفهان در حكم شاخصه هاى تصويرى و 

سبك شناسى قابل شناسايى است.
تركيب رنگ ها در مكتب نقاشــي اصفهان در مقايسه 
بــا اوايل صفويه (مكتب تبريــز) و قبل از آن خاموش تر و 
محدودتــر بوده و هماهنگي رنگي ميان دو يا ســه فام در 
درجات تيره و روشــن به كار رفته و بــه اين ترتيب، تضاد 
رنگي كمتر شده است. طيف رنگ ها به انواع قهوه اي، زرد 

تصوير2: نگاره با كادر بسته، مجلس هجدهم: نبرد سهراب با 
گردآفريد، به احتمال محمد يوسف، mm 145. 270 (شاهنامة 

رشيدا، كاخ گلستان)، (آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)

تصوير3: نگاره با كادر باز، مجلس چهل و پنجم: رزم بيژن با پيران، 
شاهنامة رشيدا، كاخ گلستان، (آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)
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و ارغواني محدود شده است.
(Brend & Melville,2010 :203) 

در بررسى ســاختار تصويرى نگاره ها و تركيب بندى و 
آرايش آن ها در صفحه ها، دو قالــب كلى ِ تركيب بندى را 

مى توان تشخيص داد:
الف. تركيب بندى در كادرهاى بسته

در اين دســته از نگاره ها، تصويرها در داخل حاشــيه 
و قابى مشــخص ترسيم شده و نوشــته ها نيز در پايين و 
بالا داخل جدول كشى قرار دارند. به طور معمول، اين گونه 
نگاره هــا به لحاظ عرض از دو ســو تا انتهــاى محدودة 
كادركشى شده امتداد يافته اند و در اين وجه با هم اشتراك 
دارند؛ اما در موقعيت قرارگرفتن در بالا، وســط و يا پايين 

كادر تغييرهايــى در آن ها ديده مى شــود. اين تغييرها در 
بيشتر موارد تابع محتواى اشعار است و هنرمندان نگارگر، 
صفحه آرا و كاتب كوشــيده اند، تصويرها را در مناسب ترين 
موقعيت بصرى نســبت به ابيات مربوط به آن قرار دهند 

(تصوير2).
ب. تركيب بندى در كادرهاى نيمه باز

در اين تركيب بندى، هنرمند تا حدى از حاشــيه هاى 
مشخص شــده، گام فراتر مى گذارد و با شكســتن قالب با 
شــيوه اى محتاطانه، تركيب پوياترى را براى تصويرهاى 
خود فراهم مى آورد (تصوير3). در شــاهنامة رشــيدا دامنة 
اين تغيير قالب به اضلاع بالايى كشــيده شده است كه در 
اين باره تغييرها به علت محدوديت هاى اعمال شده از سوى 

تصوير4: نگارة سخن چندان بلند و طبع چندان، اثر محمد يوسف، 
سدة 11ق (موزة رضا عباسي،آرشيو موزة رضا عباسى)

تصوير5: مجلس بيست و چهارم: رسيدن سياوش به 
افراسياب، به احتمال محمد يوسف، mm 268 .188 (شاهنامة 

رشيدا، كاخ گلستان، آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)
9
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فضاهاى نوشــتارى ناچيز است؛ اما همين محدوديت هاى 
جزئى موجب شــده است كه نگارگر قالب شكنى خود را با 
دقت نظر و زيركى تحســين برانگيز بر فضاى عرضه شده 

تحميل كند.
اين قالب شكنى ها گاهى جزيى است و فقط مختصرى 
از حريم جدول ها گام بيرون مى نهد. در نگاره هاى شاهنامة 
رشيدا عناصرى همچون كوه و درخت، قالب شكنى بيشتر 

را انجام داده اند.

شاهنامة  نگاره هاى  تصويرى  5-شــاخصه هاى 
رشيدا

بســيارى از موضوع هــاى نگاره هاى شــاهنامة رشــيدا 
داســتان هاى شــاهنامه را بيان مى كنند؛ ولى درحقيقت 

زيبايي شناسى دوران صفويه را نشان مى دهند. اين نگاره ها 
به نبردهاى بيــن قهرمانان ايرانى با تــركان توران زمين 
اختصاص دارد و اين امر از شرايط زمان شاه عباس پيروى 
مى كند كه بيشــترين دشمنى را با تركان عثمانى داشته اند 
و بازتاب اين كينه ورزى در انتخاب موضوع هاى به تصوير 
كشيده شــده از شاهنامه مشاهده مى شــود و از اين جهت 
نسبت به بسيارى از نسخِ مشابه هم عصر خود متمايز شده 

است.
نكتة ديگر، ارتباط تصوير ها و متن بيشــتر از محتوا و 
مضمون كلام است. تصويرها و داستان هاى اين شاهنامه 
برگرفته از تازه ترين، معروف ترين و رايج ترين داستان هاى 
ادبيات فارسى از قرن 8ه.ق مانند «برزونامه1» (دبير سياقى، 

23:1382) است.

تصوير6: نگارة مرد جوان با يك برگة نوشته (موزة كاخ گلستان)، 
قرن 11ه.ق، محمد قاسم (آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان) 10
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در شاهنامة رشيدا، ده روايت الحاقى به شاهنامة فردوسى 
وجود دارد2. اين امر نشــان مى دهد كه سفارش دهنده و يا 
حامى  شاهنامة رشــيدا با پرداختن به داستان هاى الحاقى 
يا داســتان هاى برزونامه، به شــرح حال و جنگ آورى ها و 

افتخارات خود اشاره كرده است.
نگاره هــا كل صفحــة تصويــر را اشــغال كرده اند و 
كتيبه هايى از متن داســتان به ســياقى كه از مكتب تبريز 
صفوى آغاز شــده و در مكتب اصفهان نيز مرسوم بوده، در 
چارچوب تصوير قرار گرفته و اغلب بيت ها در پايين و بالاى 
صفحه تنظيم شده است. در بيشتر موارد شيوة رنگ گذارى، 
تركيبــى از رنگ هاى غليظ (جســمى) در كنار رنگ هاى 
رقيق (روحى) اســت. به همين دليل در بخش هايى، رنگ 
ســطح كاغذ را پوشانده اســت. رنگ هاى آبى و سبز تيره 

و روشــن، قرمزها و صورتى هاى متنوع و قرمز هندى در 
نگاره ها ديده مى شــود كه در آثار مكتب اصفهان و بعد از 
آن درنتيجة تأثيرپذيرى  و ارتباط با هند بيشــتر مى شــود. 
نقطه پردازى هاى درشت و آبدار در زمينه ها و به طور اخص 
درختان و طبيعت سازى (براى ايجاد سايه روشن) به كار رفته 
است. نمايش عمق در آسمان از ابرهاي حلقوي با خطوط 
افقى اجرا شــده اســت. اين تأثيرپذيرى را در نقاشى هاى 
بسيارى از هنرمندان مكتب اصفهان همچون محمد قاسم 

و محمد يوسف مى توان ديد (تصوير هاى 7-4).
در اين نگاره ها (پرســپكتيو خطــى) و ميل به نمايش 
عميــق و تقليد برخى ويژگى هاى ناقــص هنر واقع نمايى 
غربى، در قسمت هايى از نگاره ها تأثير گذاشته است و اين 
امــر ميراث فرنگى ســازى و از ويژگى هاى نگارگرى نيمة 

تصوير7: مجلس سوم: كشته شدن ايرج به دست برادران، به احتمال محمد قاسم، 
mm11 187. 280 (شاهنامة رشيدا، كاخ گلستان، آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)
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دوم سدة 11ه.ق در مكتب اصفهان است (به شيب بردن، 
زاويه دادن و عقب و جلوبردن سطوح از جلوه هاي ژرفانمايي 
حسي است). شيوة فرنگى سازى به ويژه در طبيعت سازى 
نگاره هاى شاهنامة رشيدا بيشتر ديده مى شود. چهره ها در 
اين نگاره ها بيشتر سه رخ هستند و حالتى تغزلى و شاعرانه 
و گاه خشــك و بى روح دارند. پوشاك افراد مانند كلاه ها 
نيز اغلب بازتابى از پوشــش عصر و زمانه، يعنى اواسط و 
اواخر سدة 11ه.ق است. در اين آثار حتى برخى البسه هاى 
فرنگى را نيز مانند شلوارهاى كوتاه و چسبان، بر تن برخى 

پيكره ها مى توان مشاهده كرد (تصويرهاى 5، 7 و 9).
در نگاره هاى شاهنامة رشيدا مطابق با اصول نقاشى 
مكتب اصفهان و برخلاف ســنت هاى پيشين نگارگرى 

ايرانى رنگ هاى تيره و روشن به صورت نيم سايه ها، روى 
هم و يا كنار هم در بيشتر بخش هاى تصوير ديده مى شود 
و اين شيوة اجرايى به نوعى به سايه پردازى و حجم گرايى 
نزديك شده است. كنار تخته سنگ ها، در پايين درختان، 
بته هاى گل، زير پاى پيكره ها و حيوانات در كنارة فرم ها 
و مابين خطوط، تجمع اين ســايه پردازى ها بيشتر است؛ 
به گونه اى كه ســاية اشــيا يا پيكره ها را نشان مى دهد. 
موضوع اصلى نگاره ها انســان  است، گل ها و بته ها نسبتاً 
در همه جاى نگاره به يك اندازه پرداخت شده اند؛ به ويژه 
در زير و در كنارة خطوط كناره نماى آن ها تجمع ضربات 
قلم و پردازها بيشتر اســت؛ درنتيجه تا حدودى حجم و 
ســايه، زير بته ها به وجود آمده است (نك. تصوير هاى 5، 

تصوير8: مجلس اول: كشته شدن ديوها به دست هوشنگ، 
به احتمال محمد قاسم،mm  163. 270 (شاهنامة رشيدا، 

كاخ گلستان)، (آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)

 180  mm،تصوير9: مجلس هشتم: تولد رستم، به احتمال محمد قاسم
.323 (شاهنامة رشيدا، كاخ گلستان)، (آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)
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.(8 ،7

6- تقسيم بندى نگاره هاى شاهنامة رشيدا
نگاره هاى اين شاهنامه ويژگى بصرى و اجرايى خاصى را 
نشان مى دهند كه در كار دو هنرمند قرن 11ه.ق (مكتب 
اصفهان) محمد قاســم و محمد يوسف وجود دارد و اين 
امكان را فراهم مى  كند كه با تطبيق آثار اين هنرمندان با 
نگاره هاى شــاهنامة رشيدا مى توان به نتايج قابل توجهى 
دســت يافت. در عين حال كه هركــدام از اين نگاره ها 
ويژگى هايى خاص دارند؛ امــا برخى از ويژگى ها نيز بين 

آن ها مشترك است.
نـُـه نگارة اول عبارت اند از: مجلس اول تا دهم (به جز 
مجلس چهــارم) داراى ويژگى بصرى، تكنيكى و اجرايى 

خاصى اند و به آثار محمد قاســم شــباهت دارند و ساير 
نگاره هاى شاهنامة رشيدا، يعنى مجلس چهارم و يازدهم 
تا پايان اين نسخه با ويژگى بصرى و تكنيكى آثار محمد 

يوسف انطباق دارند.
ويژگى هاى دســتة اول نگاره هاى شاهنامة رشيدا كه 

مى توان آن ها را به محمد قاسم نسبت داد:
1. در اين دســته از نگاره ها ساختار تصويرى محكم، 
تركيب بندى منسجم و رابطة عناصر دقيق و پيچيده وجود 

دارد؛
2. فضاى رنگى (حاكميت رنگ آبى و ســبزهاى تيره 
و روشــن) و به طور كلى رنگ هاى تيره و تا حدودى سرد 

هستند؛
3. تكنيك اجرايى يكدست با پردازهاى درشت و آبدار 

تصوير10: مجلس پنجم: كشته شدن سلم به دست منوچهر، 
به احتمال محمد قاسم، mm 178 . 280 (شاهنامة 
رشيدا، كاخ گلستان، آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)

تصوير11: مجلس دهم: گرفتن رستم رخش را، به  احتمال محمد 
قاسم،mm  197 . 278 (شاهنامة رشيدا، كاخ گلستان)
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(قلم با آب بيشــتر و رنگ كمتر) در زمينة طبيعت گل و 
بته ها، درختان، كوه ها، آســمان و ابرها كار شده است و از 

ويژگى هاى تكنيكى و اجرايى محمد قاسم  است؛
4. ورود نگاه مخاطب از سمت راست شروع مى شود، 

نوشته ها و سنگينى كار نيز در همان سمت قرار دارند؛
5. پيكرة آدميان درشت، فربه و گوشتى با صورت هاى 
گرد و بى تحرك ترسيم شده اند. نسبت اندام به سر، شش 
تا شــش و نيم با شــانه هاى كوچك و باسن هاى بزرگ 

همراه سرهاى خميده به طرف شانه ها طراحى شده اند؛
6. صورت ها و چهره ها ساخت و ســاز و پرداز بســيار 
دقيقى را نشان مى دهند، چهره ها با حالتى آرام و شرمگين 
و چشمانى درشت و خمار ترسيم شده اند. تفاوت چهره ها 
در ترسيم جزئيات آشكار است و شخصيت پردازى در آن ها 

ديده مى شود؛
7. خطوط طراحى در تمام بخش ها (چهره ها، گردن ها، 
ســرها، سرشانه ها، آرنج ها، زانوها، اندام و پيكرة حيوانات) 

نرم و منحنى است؛
8. رابطه عناصر در تركيب بندى ها منســجم، دقيق و 

پيچيده است؛
9. در طراحى ها، تناســب انسان ها نسبت به حيوانات 

رعايت شده است؛
10. ابرها درهــم پيچيده و حجم دار ترســيم و اجرا 

شده اند؛
11. تعداد عناصر (پيكــرة آدميان و حيوانات) كمتر و 
نسبت به كادر تصوير بزرگ طراحى شده اند. به طور كلى، 
نماى تصوير از نزديك و نسبت به ساير نگاره هاى رشيدا 

خلوت است؛
12. نه نگارة دستة اول شاهنامة رشيدا وحدت تكنيكى 

و اجرايى دارند.
در نه نگارة اول، فرم اجرايى و سبك طراحى اسب ها 
با سرهاى كشيده و گردن هاى بلند بوده، همچنين خطوط 
و زواياى طراحى آن ها منحنى و نرم اســت. (تصويرهاى 

10 و 11).
با مقايســة نگاره هاى شاهنامة رشــيدا با نگاره هاى 

محمد قاسم، ويژگى هاى بصرى مشتركى آشكار مى  شود؛ 
مانند تكنيك اجرايى، رنگ هاى ســبز و آبى تيره روشن، 
ابرهاى طلايى و آســمان آبى، پيكرة درشــت انسان ها، 
رعايت تناســب آدميان نســبت به حيوانــات، پردازهاى 
درشــت، ورود نگاه مخاطب از سمت راست و نزديك به 
صحنه. اين نگاره ها با ســاير آثار محمد قاسم به شرح زير 
قابل مقايســه بوده و به لحاظ بصــرى و تكنيك اجرايى، 

شباهت هايى را نشان مى دهند.
براى مثال در چهار نگارة مرد جوان با يك برگ نوشته 
(تصوير6)، مرد جوان با يك برگ كاغذِ بزرگ با قطعه شعرى 
روى آن (تصوير12)، ديدار خســرو و شيرين در كوهستان 
(تصوير13)، ديدار شيرين و فرهاد در بيستون (تصوير14)، 
پردازهاى درشــت با خطوط نــرم در زمينة طبيعت، گل و 
بته ها، درختان، كوه ها و آسمان با ابرهاى حلقوى با خطوط 
افقى موازى ديده مى شــود كه ايجاد حجم و سايه روشن 
كرده اند. تحرك و پويايى پيكره ها با كليت تصوير هماهنگ 
است. به كارگيرى شيوة هاشورپردازى در پيكره ها، چهره ها 

و طبيعت سازى به منظور حجم پردازى است.
تصويــر12 مرد جوان با يك قطعــه كاغذ بزرگ در 
مقايسه با دو نگاره در شاهنامة رشيدا، ديدار زال و رودابه 
(تصوير15) و تولد رســتم (تصويــر9) به لحاظ طراحي و 
حالت پيكره، چرخش سر و گردن، نوع پوشش و تزيينات 
شــباهت هايي را نشان مى دهند. اين شباهت هاي بصري 
و تكنيكي نشــان مي دهد كه اين نگاره ها را يك هنرمند 

اجرا كرده است.
ســچوكين در كتاب هنرمندان دورة شــاه عباس دوم 
مى نويســد: شيوة محمد قاسم و محمد يوسف را مى توان 
در بســيارى از نســخ مصور اين دوره، مانند سوز و گداز 
نوشته نوعى خبوشــانى، محفوظ در چستربيتى دابلين و 
محمود واياز، محفوظ در موزة رضا عباسى و نيز منظومة 
وحشى بافقى را در چستربيتى دابلين مى توان مشاهده كرد 

.(Stchookine ,1942 :203)
ســاير نسخه  شناســان نيز شــيوة محمد قاسم را در 
بســيارى از نســخ مصور قرن 11ه.ق مكتــب اصفهان  14
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تصوير12: مرد جوان با يك برگ كاغذ بزرگ با قطعه شعرى روي 
آن (با رقم كمترين بندگان دعاگو محمد قاسم مصور (مجموعة 
(The Windsor Shahnama ،2007) ،(پرنس كاترين آقاخان

تصوير13: ديدار خسرو و شيرين در كوهستان، محمد 
قاسم، نيمة سدة 11ق (كتابخانة چستر بيتي دابلين)،
(Les Peintures De Shah ABBASI ،1964)

تصوير14: ديدار شيرين و فرهاد در بيستون، اثر محمد قاسم، منظومة 
وحشي بافقي، اواخر نيمة اول سدة 11ق (كتابخانة چستر بيتي دابلين)، 

(Les Peintures De Shah ABBASI ،1964)

تصوير 15: مجلس هفتم رفتن زال به ديدار رودابه، 
به احتمال محمد قاسم،mm  224 . 323 (شاهنامة 
15رشيدا، كاخ گلستان، آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)
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معرفى كرده اند. ايشــان اذعان مى دارند كه محمد قاسم 
از هنرمندان فعال در دورة شــاه عباس دوم بوده و در تهية 
نسخ مصور، به ويژه منظومه ها و ديوان هاى خطى شركت 
داشته است. سبك وى در ديوار نگاره هاى كاخ چهلستون 

نيز شناسايى شده است.
معصومه فرهاد در كتاب جســتجوى تازه در منظومة 
ســوز و گداز دورة صفويه مى نويسد: شيوة اجرايى محمد 
قاسم در هشت نگارة منظومة سوز و گداز مشاهده مى شود، 
اگرچه او هيچ   يك از آن ها را امضاء نكرده است. پردازهاى 
درشــت و خطوط آزاد، نرم و هماهنگ با قلم گيرى هاى 
قوى و طراحى پرقدرت در اين نگاره ها، شــيوة شخصى 

.(Farhae, 2001 : 209) وى را اثبات مى كند
ســبك و شيوة محمد قاسم بر اساس آنچه سچوكين 
و فرهاد شناسايى كرده اند، همان شيوة مرسوم در مكتب 
نقاشــى اصفهان دورة شاه عباس دوم اســت. وى شيوة 
اجرايى، اصول و ســبك زيبايى شناسى مكتب اصفهان و 

هنرمندان آن را به خوبى معرفى كرده  است.
در كتــاب شناســايى هنرمندان تــك برگ ها دورة 
شاه عباس دوم نوشتة معصومه فرهاد آمده است: طراحى 
قوى، قلم گيرى پرقدرت و تكنيــك اجرايى هماهنگ و 
منسجم محمد قاسم در بسيارى از نسخه هاى قرن 11ه.ق 
قابل تشخيص است. اين هنرمند در تهيه و اجراى سوز و 
گداز، محمود واياز، شيرين و فرهاد، شاهنامة قصر وينزور 
و شاهنامة ســن پطرزبورگ شركت داشته است. علاوه بر 
شيوة محمد قاسم، شــيوة محمد يوسف نيز در تمام اين 

.(Farhae, 1987: 123) نسخ قابل شناسايى است
اين مطالب در تأييد ديدگاه سچوكين است. سچوكين آثار 
را به گونه اى كلى معرفى كرده اســت؛ اما معصومه فرهاد 
همچون ملويل و برند، هريك از آثار را به صورت مشخص 

و مجزا شناسايى كرده است.
كبنى نيز در كتاب عصر طلايى مى نويســد: «محمد 
قاســم در اجرا و تهية نسخة خطى سوز و گداز و شاهنامة 

تصوير16: مجلس بيست و پنجم: آزمون كمان سياوش به وسيلة 
افراسياب، احتمالاً محمد يوسف،mm  145. 268 (شاهنامة 

رشيدا، كاخ گلستان)، (آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)

تصوير17: مجلس سي و هشتم: مجلس كيخسرو و رستم و 
 268 .144  mm ديگر سران ايران، به احتمال محمد يوسف
(شاهنامة رشيدا، كاخ گلستان، آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان) 16
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.(Canby, 1999: 137) «.1058ه.ق شركت داشته است
از ويژگى هــاى آثار محمد قاســم كه محققــان آن ها را 
شناســايى كرده اند، مى توان ارتباط منســجم بين اجزا و 
عناصر تصويرى و تكنيك اجرايى هماهنگ و طراحى قوى 
و پرقدرت دانســت. محمد قاسم علاوه بر شاهنامه نگارى، 
تك برگ هايى را نيز تصوير كرده است كه ويژگى بصرى 

و سبك خاص وى را نشان مى دهند.
كنبى، ســچوكين و فرهاد معتقدند كه شــيوة محمد 
قاســم در ديوارنگارها، نســخه هاى مصور و تك برگ ها 
يكسان و مطابق با هم است؛ اما پاره اى از محققان شيوة 

وى را متفاوت معرفى مى كنند.
ملويــل و برنــد اعتقــاد دارند كه محمد قاســم در 
نگاره هاى تك برگ بيشــتر از ســطوح زيبا و فاخر رنگ 
همراه با نقش هاى تزيينى ســود برده اســت؛ درحالى كه 
در مصورسازى نسخ شــيوه پرداز، همچون بافتى منسجم 
و درهم تنيده بخش هاى وسيعى از تصاويرش را مى پوشاند 

(Melville & Brend, 2010: 207) (تصويرهاى10، 
11 و 13).

نگاره هاى محمد قاســم در موزه هاى رضا عباسى، 
كاخ گلســتان، چستربيتى دابلين، موزة لوور، قصر ونيزور 
انگليس كه بعضاً رقم محمد قاسم نيز دارد، ويژگى هاى 
بصرى مشــتركى را با نهُ نگارة اول شــاهنامة رشــيدا 
نشــان مي دهند. به لحاظ سبك و شيوة طراحى، تكنيك 
اجرايى، پردازهاى درشــت، فرم ابرها، درختان و كوه ها 
مشــابهت هايى بين اين دو گروه وجــود دارد. حتى در 
طراحي پيكــرة آدميان، حالت ها و تناســب اندام آن ها 
و حيوانات ترسيم شــده در كنار آن ها تشــابه انكارناپذير 
ديده مى شــود. صورت هاى گرد همراه با حجم پردازى، 
چهره هاى آرام و باحالت، قامت هايى بلند با شــانه هاى 
كوچك و باسن هاى بزرگ، نقش و نگار و تزيينات البسه 

از ويژگى هاى ديگر اين نگاره هاست.
ويژگى هاى دســتة دوم نگاره هاى شاهنامة  رشيدا كه 
مى توان آن ها را به محمد يوســف منسوب كرد، به شرح 

ذيل است:
1. در نگاره هاى دســتة دوم، حاكميت رنگ صورتى، 
قرمز بنفش در كنار آبى روشــن و ســبز فيروزه اى ديده 
مى شــود. اين نگاره ها نسبت به دســتة اول، رنگ هاى 

روشن ترى دارند؛
2. تركيب بندى هــا در اين دســته شــلوغ تر و تعداد 
پرسناژها بيشتر اســت و تحرك بيشترى نسبت به دستة 

اول در آن ها مشاهده مى شود؛
3. موضوع نگاره هاى دســتة دوم بيشــتر به نبردها 
و جنگ هــا اختصاص دارد و در برخــى از آن ها موضوع 

ملاقات ها نيز ديده مى شود؛
4. تحــرك، تكاپو و هيجان در فرم شــاخة درختان، 
كوه ها و صخره ها به منظور تأكيد فضاى حسى و حركتى 
تركيب بندى بوده و با موضوع و روايت تصويرى مطابقت 

دارد؛
5. نگاه مخاطب نسبت به صحنه، دور و از روبه روست؛

6. خطــوط طراحى زاويه دار و تيز (چهره ها، ســرها، 

تصوير18: گذشتن سياوش از آتش، اثر محمد 
يوسف، شاهنامة قرچقاي خان، 1058ق (قصر وينزور 

انگليس،آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان)

17
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گردن ها، شانه ها، آرنج ها، زانوها) است؛
7. اين نگاره ها پيكره هــاى كوچك، ظريف، لاغر با 

سرهاى بزرگ دارند؛
8. چهــرة جوانان گردتر و چهرة مســن ترها زاويه دار 

(مثلثى) ترسيم شده اند؛
9. اندام انســان ها نسبت به اسب هايى كه روى آن ها 
سوار شــده اند، كمى بزرگ تر بوده و در طراحى حيوان و 

انسان تناسب وجود ندارد؛
10. اســب ها در دســتة دوم نگاره ها بــا پيكره هاى 
كوچــك، گردن هاى كوتــاه و با خطــوط طراحى تيز و 

زاويه دار ترسيم شده اند؛
11. تكنيك اجرايى يكدســت در ترســيم كوه ها با 

خطوط تند و پرهيجان ديده مى شود؛
12. درختان بــا حركت و پيچ و تاب در كنار صخره ها، 

نوعى هماهنگى حركتى را به نمايش درآورده اند؛
13. در اين دسته از نگاره ها، درخت تناو با توده رنگ هاى 
ســبز تيره و روشن و درختانى با برگ صنوبرى، درختانى 
بدون برگ وجــود دارند و به طور كلــى، در اين گروه از 
نگاره ها درختان به لحاظ فرم، نوع، حركت، ابعاد و تكنيك 

اجرايى متنوع اند (تصويرهاى5، 16 و 17).
مقايســة دســتة دوم نگاره هاى شــاهنامة رشيدا با 
نگاره هاى محمد يوســف، ســبك و شــيوة يكسانى را 
نشــان مى دهد و به لحاظ اصول زيبايى شناسى، طراحى 
و تكنيــك اجرايى با آثار وى منطبق اســت. ويژگى هاى 
بصرى مشــترك بين اين آثار عبارت اند از: تركيب بندى 
شلوغ و پرتحرك، به كارگيرى رنگ هاى صورتى، بنفش و 
قرمزهاى متنوع و آبى هاى تيره و روشن و سبز فيروزه اى. 
تكنيك اجرايى با نقطه پردازها و خط پردازهاى درشــت، 
تند و پرهيجان به ويژه در كوه ها، ابرها، آســمان، درختان 
و طبيعت ديده مى شــود. در نگاره هاى محمد يوســف، 
درختــان و كوه ها بر تحــرك و پويايى صحنه مى افزايند 

(تصويرهاى4، 5، 16، 17).
محمد يوســف از هنرمندان مكتب اصفهان اســت 
كه در مصورسازى بســيارى از نسخ خطى قرن 11ه.ق 

شركت داشــته اســت. از ويژگى هاى بصرى در آثار او 
به كارگيرى نقطه پردازهــا و خط پردازهاى قوى، محكم 
و تند و پرتحرك اســت. بــه عقيدة مهدى حســينى، 
ســطوح گســترده از قرمز، نارنجى، آبى، بنفش، ماشى، 
زرد و زرد طلايى در آثار محمد يوسف مشاهده مى شود. 
به كارگيرى خط و ســطح از ديگــر ويژگى هاى بصرى 
آثار وى به شــمار مى رود (حســينى، 1391: 19) (نك. 

تصويرهاى4، 5، 16 و 17).
در نگارة عبور ســياوش از آتش (تصوير18)، ســطح 
وســيع رنگ آبي با تكنيك اجرايي رنــگ تخت در كنار 
خط و بافت خشــن و تند، ســطح نگاره را پوشش داده و 
اين ويژگي بصري نشان مي دهد كه اين نگاره را محمد 

يوسف اجرا كرده است.
محمد يوســف در آثار خود، احساســاتى از هيجان و 
عاطفه را بــا تكنيكى هماهنگ با روايــت تصويرى، به 
نمايــش مى گذارد. نقطه پردازهــا و خط پردازهاى وى در 
بروز شور و انگيزه هاى درونى نقش مهمى را ايفا مى كنند.
رابينسون، سيمز و بيانى اعتقاد دارند، محمد يوسف عناصر 
بصرى را در آثارش به گونه اى به كار مى گيرد كه مفهومى 
از حس انســانى را به بيننده منتقل كند؛ به ويژه درختان، 
كوه ها با هيجانى هماهنگ با حركت قهرمانان داستان ها، 
سهم مهمى را در فضاى تصويرى او دارند (108: 2007, 

.(Robinson, Sims & Bayani
در نگارة عبور ســياوش از آتش، به كارگيرى سطوح 
وســيعى از رنگ آبى، بنفش همراه بــا قرمز و نارنجى و 
جايگزينى ســطح و خط به جاى نقطه پرداز ديده مى شود. 
ســاختار تصويرى، الگوبندى و طــرح كلى نگاره، به ويژه 
حالت پيكرة ســياوش و اســب او با هيجان خاص اجرا 
شده اند. بافت و نقش و نگار آتش و تضاد حركتى شعله ها 
با كوه ها و صخره هاى اطراف، شباهت هايى انكارناپذير را 

با آثار محمد يوسف نشان مى دهند (تصوير18).
در اين نگاره، درهم تنيدن درخت و صخره ها نشانه اي 
از نبرد پاكي و پليدي است. كهنساليِ درخت با سرسختي 
صخره ها، حسي از شور و عواطف انساني عشق سودابه به  18
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سياوش را به تصوير كشيده است.
به طــور كلــى، بســيارى از ويژگى هــاى بصرى و 
زيبايى شناسى در نگاره هاى شاهنامة رشيدا وجود دارد كه 
اين نسخة مصور را منحصر به فرد كرده است. ويژگى هاى 
كلى نگاره هاى اين شــاهنامة نفيس را در مكتب اصفهان 
مى توان جســتجو كرد و تصويرهــاى آن درواقع، بازتاب 

روزگار عصر صفويه در قرن 11ه.ق است.
ترســيم ســاختمان هاي زيباي عصر صفوي همراه 
با نقش هاى هندســي و تزئينــي و آجركاري هاي بنا ها، 
عمارت ها، كلاه فرنگــي و پيكره هايي زيبا و لباس هايى 
فاخر از ويژگي هاي نقشــي مكتب اصفهان و نگاره هاي 

شاهنامة رشيداست.

7- نتيجه گيرى
با توجه به پژوهش انجام شــده، تعداد 93 نگارة بدون رقم 
شاهنامة رشيدا متعلق به دو هنرمند مكتب اصفهان: محمد 

يوسف و محمد قاسم معرفى و شناسايى شد.
در نگاره هاى اين شاهنامه، شيوة رنگ گذارى تركيبى از 
رنگ هاى غليظ (جسمى) در كنار رنگ هاى رقيق (روحى) 
است. رنگ هاى اين نگاره ها بيشتر سبزها و آبى هاى تيره 
و روشن و انواع قرمزها، صورتى ها، نارنجى  و قرمز هندى 
است كه در آثار هنرمندان مكتب اصفهان (محمد يوسف 
و محمد قاســم) و بعد از آن ها مشاهده مى شود و درنتيجة 
تأثيرپذيرى و ارتباط با ســاير كشورها نيز به كارگيرى اين 
رنگ ها بيش از پيش، مد نظــر هنرمندان اين دوران قرار 
مى گيرد. شيوة اجرايى نقطه پرداز و خط پرداز با ضربه هاى 
قلم درشت در زمينه ها، درختان و طبيعت سازى براى ايجاد 
سايه روشن به كار رفته اســت و اين شيوة به جاى مانده از 
هنرمندان مكتب اصفهان قرن 11ه.ق است. نمايش عمق 
در آسمان با خطوط افقى اجرا شده است و اين تأثيرپذيرى را 
نيز در نقاشى هاى محمد قاسم، محمد يوسف و هم عصران 

ايشان در مكتب اصفهان مى توان ديد.
بهره گيرى از پرســپكتيو خطى به منظور تقليد برخى 
ويژگى هاى نارســاى هنر واقع نمايى غربى، قسمت هايى 

از نگاره هــا را تحت تأثير قرار داده اســت. اين ويژگى ها، 
تصويــرى از ويژگى هاى نگارگرى قرن 11ه.ق در مكتب 

اصفهان است.
چهره ها در نگاره هاى اين نســخه بر اســاس اصول 
زيبايى شناســى ســاير آثار مكتب نقاشى اصفهان ترسيم 
شــده اند و برخــى از پيكره ها در اين آثــار، با لباس هاى 
فرنگى برتن (كلاه هاى فرنگى، شــلوارهاى چســبان و 
كوتاه) طراحى شده اند و اين نوع از پوشاك، بازتاب پوشش 

مردمان زمانة سدة 11ه.ق است. 
در نگاره هاى شــاهنامة رشــيدا برخلاف سنت هاى 
پيشين نگارگرى ايرانى، رنگ هاى تيره و روشن به صورت 
نيم ســايه ها روى هم و يا كنار هم در بيشــتر بخش هاى 
تصوير ديده مى شود و اين شيوة اجرايى به سايه پردازى و 

حجم گرايى نزديك شده است.
موضوع اصلى نگاره هاى اين نســخه، انســان  است؛ 
به طورى كه بخش هاى اساسى ساختار تصويرى نگاره ها را 
شكل مى دهد و اين ويژگى بصرىِ منحصر به فرد مكتب 
اصفهان به شــمار مى آيد و در آثار رضا عباســى و پيروان 
او مانند محمد قاســم و محمد يوســف مشاهده مى شود. 
به كارگيرى گل ها، بته ها و گياهان در زمينة نقاشــى هاى 
مكتب اصفهان به مثابة شاخصة تصويرى است و در آثار 
محمد يوسف و محمد قاسم با شــيوه هاى اجرايى آن ها 

درآميخته و تركيب شده است.
ويژگى هاى بصرى نگارگرى شــاهنامة رشيدا، مانند 
ساختار تصويرى، الگوبندى طرح، فضاسازى، رنگ بندى، 
تكنيــك اجرايى، قلم گيــرى و طراحى قوى نشــان از 
نفاســت و منحصر به فرد بودن اين نسخه دارد. نگارگران 
چيره  دســت، همچون محمد قاسم و محمد يوسف كه در 
مصورسازى بسيارى از نســخ خطى قرن 11ه.ق شركت 
داشــته اند، به احتمال در كار ســترگ و خلق تصوير هاى 
زيبا و بى نظير اين شــاهنامة نفيس نيز نقشــى مهم ايفا 
كرده انــد. ويژگى هاى بصرى و تكنيــك اجرايى اين دو 
هنرمند مكتب اصفهان، در تمام نگاره هاى شاهنامة رشيدا 

19مشاهده مى شود.
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1. برزونامه را خواجه عميد عطاء بن يعقوب معروف به «عطايى رازى» شاعر قرن 8ه.ق سروده است.
2. داســتان هاى الحاقى را در شاهنامة فردوسى، جلال خالقى مطلق (1369) در نه جلد شاهنامه تصحيح كرده و به صورت 

كامل شرح داده است:
- پيدايش آتش و جشن سده،

- كشته شدن پيل سپيد به دست رستم،
- رفتن رستم به كوه سپند به خونخواهى نريمان،

- پادشاهى گرشاسب،
- آوردن رستم كى قباد را از كوه البرز،

- نبرد پيلسم و رستم در جنگ ايران و توران،
- آگاه شدن مادر سهراب از مرگ پسر،

- ازدواج جريره، دختر پيران، با سياوش،
- گرفتن گنگ دژ به وسيلة رستم، 

- آوردن افراسياب كيخسرو را نزد خود در داستان كين سياوش (خالقى مطلق، 1369: 9، ج1).

منابع شكل ها و تصويرها 
تصوير1: بخش نسخ خطي، كاخ موزة گلستان، تهران: آرشيو بخش نسخ خطى موزة كاخ گلستان.

تصويرهاى 2، 3 و 5: شاهنامة رشيدا، كاخ گلستان، آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان.
تصوير4: موزة رضا عباسي، آرشيو موزة رضا عباسى.

تصوير6، 7، 8، 9، 10 و 11: موزة كاخ گلستان، آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان.
(The Windsor Shahnama, 2007) ،تصوير12: مجموعة پرنس كاترين آقاخان

(Les Peintures De Shah ABBASI, 1964) ،تصوير13 و 14: كتابخانة چستر بيتي دابلين
تصوير15، 16، 17 و 18: شاهنامة رشيدا، كاخ گلستان، آرشيو نسخ خطى كاخ گلستان.
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